
 زبان چیست؟ 

 ابزار انتقال پیام و ایجاد ارتباط 

زبان تنها وسیله تفکر و ارتباط انسان است. انسان بدون زبان ابزار تفکر در اختیار ندارد. هر قوم یا 

ها کند و بدون زبان، ارتباط بین انسانقبیله ای با زبان خود تعقل و تکلم کرده و ارتباط برقرار می

 . بخواهد ثبت غیر ذهنی داشته باشد به وسیله ای به نام خط احتیاج داردمیسر نیست. اگر زبان 

 های زبان ویژگی

 .زبان یك نظام است-الف

کنند در ها علاوه بر مفهومی که به ذهن انسان متبادر میواژه) : دوساختی بودن زبان-ب

  .)کنندگیرند و یك معنای جدید خلق میتری قرار میساخت بزرگ

 (. توان با استفاده از الگوهای محدود در زبان جملات نامحدود ساختمی: )  زبانزایایی -پ

زبان این توانایی را به ما می دهد که بتوانیم برای موجوداتی خیالی وجود  : )جایی زباننابه-ت

 (. خارجی قائل شویم؛ یعنی برایشان تصویری تخیلی تجسم کنیم

 شناسی : زبان

 شود: های مختلفی تقسیم مینامند که به شاخهشناسی میرا، زبانی علمی زبان مطالعه

 شناسی، معناشناسی. شناسی، واجآواشناسی، گونه

 

 :  (Phonetic)آواشناسی  

 دهد و با خواص فیزیکی اصوات گفتار مرتبط است. ی اصوات گفتار را تشکیل میمطالعه

 شناسی : گونه

های دستوری میان ی ویژگیدر آن به مقایسه شناسی است کهای از دانش زبانشاخه

 شود. میهای گوناگون پرداختهزبان



 :  (Phonology )  شناسیواج

بررسی نظام آوایی زبان، مورفولوژی و تعیین عناصر آوایی زنجیری و زبررنجیری است و 

 شود. ی  آوا، واج، واجگونه، هجا، تکواژ، تکیه، آهنگ پرداخته میدر آن به مطالعه

 :  (Semantic) معناشناسی 

 های انسانی همچنین بررسی ارتباط میان معنا و واژهبررسی معانی در زبان

 

 واج

گزینی آن بتواند دگرگونی معنایی ترین بخشِ گفتارست که انداختن یا جایواج کوچك

ورد. آ دپدی  

/m/   یا مثلا:  گذاریمها را میانِ دو خط ِّ اریب میواج   ./م /  

صدادار(  -) واکهمصوت صدا(  هستد یا بی-) همخوان صامت  یا هاواج  

خوانصامت یا هم  

خوان نامیده یِ راه  جریانِ هوا بسته شود همشان بخشی یا همههایی که در ادایواج

 .ستا  Cیِ عمومیِ واکه در آوانگاری نشانه .شوند می

 واکه یا مصوت

آید واکه نامیده شان هیچ فشارِ هوایی بالاتر از گلو پدید نمیهایی که در ادایواج

 .ستا v یِ عمومیِ واکه در آوانگاری شوند. نشانهمی

 واجگونه

گونه های مجزای یك واج در یك زبان مشخص، واجشناسی به هریك از گونهدر واج

شوند. در کار و کینه متفاوت گفته می های فارسیدر واژه /k/ گویند. برای مثال، واجمی



کار از چسبیدن پشت  زبان به نرمکام و در کینه از چسبیدن وسط زبان به سختکام 

 . شودتولید می

 هجا 

دهنده برای سلسله گویند، یك واحد سازمانیك هجا یا بخش، که به آن سیلاب هم می

های آغازین و پایانی تشکیل هصداهای گفتاری است. هجا اساساً از یك هسته همراه با لب

 .شودمی

 تکواژ

تکواژ کوچك ترین واحد معنایی یا دستوری زبان است که از یك یا چند واج پدید آمده 

 .است. به عبارت دیگر،کوچك ترین واحد معنا دار یا معنا ساز زبان را تکواژ می گویند

 وابسته -تکواژها دو دسته هستند :   آزاد 

تکواژی را گویند که چه به تنهایی به کار رود و چه در ساختمان واحد الف( تکواژ آزاد: 

 رفت .  –دست  –مانند: کتاب  .بزرگ تر، معنی داشته باشد

 ب( تکواژ وابسته:

تکواژ هایی را گویند که مستقلا معنی نمی دهند؛ بلکه در ساختمان واحد بزرگ تر از 

های صفت ها، علامتمانند: شناسه خود به کار گرفته می شوند تا مفید معنی گردد.

 تفضیلی و ... 

 :  (Allomorph )  تکواژگونه

 یكی گویند که نمایندهشناختی است و به یکی از چند صورت  زبان مییك واحد زبان

است. این مفهوم زمانی اتفاق تکواژگونه معمولاً از چند واج تشکیل شده .باشد واژتك

 مانند :  را : رو .  .بدون تغییر در معنا، در تلفظ تغییر کندافتد که یك واحد معنادار، می

 صرف: 



شود؛ بخشی از واژه که به علم صرف نیز شناخته میتکواژشناسی یا صَرف یا ساخت 

واژه دهد. به سخنِ دیگر، ساخت دستور زبان است که ساختـ واژه را مورد  تحلیل قرار می

های نحوی و نیز در ها با یکدیگر در قالبنشینیِ آنهمهایِ به شناخت  تکواژها و راه

 . پردازدسازی میواژه

 نحو : 

کنار هم آمدن  در و ترکیب ینحوه به مربوط قواعد یشناسی به دانش مطالعهنحو یا جمله

 .شودمنظور ایجاد و درک جملات در یك زبان اطلاق میها بهواژه

 تحلیل گفتمان 

کاوی، تحلیل کلام که در زبان فارسی به سخن ( Discourse Analysis ) تحلیل گفتمان

ای است که در اواسط رشتهو تحلیل گفتار نیز ترجمه شده است، یك گرایش مطالعاتی بین

در پی تحولات معرفتی در علوم اجتماعی و انسانی ظهور کرد. این گرایش  ۷۰و  ۶۰های دهه

های مختلف های کیفی در حوزهیکی از روش عنوانهبی ای بودن به زودرشتهبه دلیل بین

 .شناسی انتقادی قرار گرفتعلوم سیاسی، علوم اجتماعی، ارتباطات و زبان

 

 تعریف گفتمان

 

تر. بدین معنا گو است، اما به صورتی کلیو  شکلی از کاربرد گفت ( Discourse ) گفتمان

تگو نقش ندارد بلکه شرایط زمانی، که در گفتمان تنها معنای ظاهری مطرح شده در گف

 .مکانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به صورت پنهان با خود در بردارد

 تاریخچۀ تحلیل گفتمان

 

شناس معروف انگلیسی به در مقاله یك زبان ۱۹۵۲بار در سال این اصطلاح برای نخستین

به کار رفت. زلیك هریس تحلیل گفتمان را صرفا  ( Zellig Harris ) نام زلیك هریس



داند. یعنی دیدگاهی که توجه به جمله شکل و گرایانه و ساختارگرایانه مینگاهی صورت

 .صورت متن دارد و نه کارکردگرایانه که به کارکرد متن و واحدهای زبانی متمرکز است

 

گر صرفا با عناصر نحوی و شناسانه، دیهای سنتی زبانر تحلیل گفتمان، برخلاف تحلیلد

ترین مبنای تشریح معنا سروکار نداریم، بلکه لغوی تشکیل دهنده جمله بعنوان عمده

، ( context of situation )فراتر از آن به عوامل بیرون از متن، یعنی بافت موقعیتی 

 .فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ارتباطی و غیره سروکارداریم

های ارتباطی است که برای شناخت پیام رای پژوهش در متنتحلیل گفتمان، روشی نوین ب

های ارتباطی کاربرد یافته است.این روش در آغاز تا حد زیادی و معنی به کار رفته در پیام

 .استشناسی بودهوامدار زبان

کنند که استناد می” مالینوفسکی“شناسان هم به این قول بسیاری از زبان

” احوال و اوضاع “ در معنی بلکه نیست، نهفته کلمات دل رد معنی و مفهوم“ : گویدمی

ها عامل اجتماعی، وضع ادای کلمات، ساختمان جمله، اثرکلمات مجاور بر یکدیگر و ده

 ”.باشددیگر مبتنی می

 

 اهداف تحلیل گفتمان

 

 : مهمترین اهداف تحلیل گفتمان را به این ترتیب خلاصه کرد

 خواننده و متن نویسنده، بین رابطه دادن نشان ـ۱

 ”گفتمان تولید جریان“ یعنی متن تولید پیچیده و عمیق ساختار ساختن روشن ـ۲

ی، اجتماع عوامل ) موقعیتی بافت و(  زبانی واحدهای ) متن بافت تاثیر دادن نشان ـ۳

 گفتمان روی بر(  فرهنگی، سیاسی، تاریخی و شناختی

 ) گفتمان تولید شرایط ) گفتمان کننده تولید خاص شرایط و موقعیت دادن نشان ـ۴



 و نیست کامل هرگز است، تغییر حال در همیشه معنا یعنی معنا؛ ثباتیبی دادن نشان ـ۵

 .شودنمی درک کامل طوربه وقت هیچ

 

بین متن و ایدئولوژی. تحلیل گفتمان از بدو پیدایش همواره  رابطه ساختن آشکار ـ۶

طرف نیست بلکه به درصدد بوده است تا نشان دهد که هیچ متن یا گفتار و نوشتاری بی

 .موقعیتی خاص وابسته است. این امرممکن است کاملا غیرعمدی و ناآگاهانه باشد

دیدی را در مطالعه ج روش و تکنیك که است این گفتمان تحلیل عمده هدف و ـ۷

این  فکری مبادی. دهد بدست …ها، علوم، سیاست، اجتماع وها، فرهنگمتون، رسانه

 .های پسامدرن هستندفرضروش همان پیش

 

 تحلیل گفتمان انتقادی

 

دهد. تحلیل گفتمان از نظر گفتمان انتقادی، بحث تحلیل گفتمان را یك سطح ارتقا می

شناسی انتقادی به همت شناسی اجتماعی و زبانر از زبانای فراتشمول معنایی در گستره

متفکرانی چون ژاک دریدا، میشل پشو و میشل فوکو و به ویژه توسط اندیشمندانی چون 

طور مستقیم به این رشته اهتمام ورزیدند، وارد مطالعات ون دایك و نورمن فرکلاف که به

 .گرفت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شد و شکل انتقادی به خود

 

رساند یعنی اگر تحلیل گفتمان را سطح توصیف بدانیم، آن را به سطح تفسیر و تبیین می

های ممکن دهد که چرا از میان گزینهو ضمن توصیف و تفسیر متن، به این سوال پاسخ می

زبانی باید این متن را انتخاب کرد و در طی یك واقعه مشخص چرا اشخاص از عبارات 

کنند. تحلیل گفتمان انتقادی این چراها را کمتر به خاصی استفاده میزبانی و دستوری 

کنند و فرد ها و مراکزی که این مجموعه را اداره میکند. بلکه بنگاهنویسنده مرتبط می



گوید تولید و فهم متن با عوامل زند. در اصل میهم جزئی از آن است، این متن را رقم می

 .دئولوژی، جامعه، فرهنگ و قدرت مرتبط استهای کلان یعنی تاریخ، ایبافت

 

داند که است که زبان را آینه شفافی میایاز سوی دیگر نگاه انتقادی آن معطوف به سویه

کند. تحلیل گفتمان انتقادی بر این باور است که زبان ها را منتقل میمفاهیم و اندیشه

را در بسیاری موارد تحریف برخلاف این تعریف مثل آینه یا شیشه ماتی است که حقایق 

 .کندمی

شناسان تاکنون از ابزارهای زبانشناختی تشکیل متن صحبت فوکو معتقد بود که زبان

های معنایی شود به لایهطور کامل باعث میاند اما به خدمت گرفتن این ابزارها بهکرده

چشم آنها دور  های معنایی دیگری هم در این متن هست که تاکنون ازدست یابیم اما لایه

 .مانده است

شناسی گفتمان ، زبانCDA این نظر فوکو به رویکردی در درون تحلیل گفتمان با عنوان

انتقادی یا تحلیل گفتمان انتقادی مطرح شد. فوکو معتقد بود هیچ متنی عاری از القائات 

ا باید های فرهنگی نیست. اگر قرار است متنی تفسیر بشود مارزشی، روابط قدرت و مولفه

 .های معنایی نیز باشیمدرصدد یافتن این لایه

 

های ها، مولفهبینی، ارزشتحلیل گفتمان انتقادی معتقد است که رد پای تاریخ، جهان

 .شهود استم زبان جایجای در فرهنگی، ـ اجتماعی

 

دهد، برود و ورای این معانی که تحلیل گفتمان متعارف میگر متن این است که کار تحلیل

کند، ای کار میهای معنایی را نیز بگوید. یعنی کسی که در متون سیاسی و رسانهاین لایه

های معنایی آنچه خواند و لایهباید به خواننده این آگاهی را بدهد که چه متنی را می

 .کندخواند را بر او آشکار میمی

 تحلیل گفتمان انتقادی وندایك 



 ( بر نقش شناخت در تحلیل انتقادی گفتمان، ارتباطات و تعاملات اجتماعی۱۹۹۵وندایك)

متمرکز شد. او موفق شد با برقراری پیوند میان سه مفهوم گفتمان، شناخت و اجتماع 

مثلثی را شکل دهد که مبنای رویکرد متمایزش به تحلیل انتقادی گفتمان یعنی رویکرد 

گیرد شناختی شد. او گفتمان را در معنای عام، یك رویداد ارتباطی در نظر می –اجتماعی 

ای شناختی و چندرسانههای نشانهای، متن نوشتاری، تصاویر و جنبهمانند تعامل محاوره

 دیگر مرتبط با دلالت معنایی.

مان ی گفتای که برای حوزهی گستردهکه با این حوزهدر پرسش از وندایك مبنی بر این

دهد تحلیل ای، در تحلیل گفتمانی باید کدام مؤلفه را تحلیل کنیم؟ پاسخ میتعریف کرده

توان رفتارها را تحلیل گفتمان در سطوح و ساختارهای مختلف ممکن است یعنی هم می

توان در سطح آوایی، ها را و هم متون را . در تحلیل متون نیز میتوان نشانهکرد هم می

شناختی، بدیعی، بلاغی، کاربردشناختی، بینامتنی و فرازبانی به سبكنحوی، معنایی، 

تحلیل گفتمانی پرداخت. این بدان معناست که چیزی تحت عنوان یك تحلیل گفتمان 

های مورد مطالعه انتقادی تمام و کمال وجود ندارد بلکه ما ناگزیر به گزینش برخی از مؤلفه

 (.۹۹:۲۰۰۱هستیم.) وندایك، 

استوار است. ارکان این مربع فقط  1« مربع ایدئولوژیك» بر یك مربع موسوم به این نظریه 

شود بلکه اغلب هنگامی نمیهای مخالف به کارگرفتههای گروهی و تعامل با گروهدر نزاع

کنیم نیز خودآگاه و ناخودآگاه همین چهار اصل بر ی خود و دیگران فکر میکه درباره

 ن حاکم است. تفکران، احساسات و رفتارما

 

 ارکان این مربع عبارتند از :

 است.  (ی ما ) خودی یان و تـأکید بر اطلاعاتی که حاوی نکات مثبت دربارهب-۱

 ها ) دیگری ( است. ی آنیان و تأکید بر اطلاعاتی که حاوی نکات منفی دربارهب-۲

 ودی ( است. ی ما ) خوقیف و رفع تأکید از اطلاعاتی که حاوی نکات منفی دربارهت-۳

                                                           
 



 ها ) دیگری ( است. ی آنتوقیف و رفع تأکید از اطلاعاتی که حاوی نکات مثبت درباره -۴

تر قابل تقسیم است: توصیف مثبت گروه خودی و اعضای این چهار رکن به دو رکن کلی

های آن و توصیف منفی گروه مقابل با دشمنان و مخالفان. این ایده در بسیاری از نظریه

 شود .و اجتماعی دیگر هم مشاهده میرفتاری 

 اصول همیاری گرایس در تحلیل گفتمان

اصل کمیّّت،  -۱به نظر گرایس، تحت تأثیر کانت، چهار اصل مهم در همکاری وجود دارد:  

 اصل شیوه-۴اصل رابط،  -۳اصل کیفیت،  -۲

 کیفیت اصل ـ ۱

در فرآیند گفت وگو باید از بیان کردن آنچه از صحت آن اطمینان نداریم یا برای بیان آن 

های ما باید صحیح و دلایل کافی نداریم، خودداری کنیم. به عبارت دیگر تمامی صحبت

 راست باشد. 

 ـ اصل کمیت۲

 به اندازه لازم سخن بگوییم، نه بیشتر از اندازه مورد نیاز نه کمتر از آن. 

 ـ اصل روش۳

گویی پرهیز کرده و موجز و خلاصه سخن شفاف، ساده و روشن سخن بگوییم و از مبهم

 بگوییم. 

 ـ اصل ارتباط۴

باید مرتبط با موضوع سخن بگوییم، از صحبت کردن در باره مسائلی که به موضوع 

 ارتباطی ندارد، خودداری کنیم. 

 ـ معنای معناشناختی۵

 معنایی که با توجه صرف به صورت ظاهری واژه از آن برمی آید. 

 معنای کاربردشناختی -۶



گو و نیز تفسیر گفتار از ومعنایی که به درک غیرمستقیم کلام در تعامل طرفین گفت

 منظور کلام اشاره دارد.

 


